
كه بنابر حديث ثقلين، به حسب اخبار شيعه، روشن است كه تفسير قرآن جايز 
نيست، مگر به‌وسيله احاديث درست، از پيامبر)ص( و ائمه)ع(، يعني كساني كه 
قول آنان مانند قول خود پيامبر)ص( حجت است، و تفسير به رأي )تفسير مفسّر 
به نظر خود( جايز نيست، و عالمان اهل سنت از پيامبر)ص( روايت كرده‌اند كه 
فرمود: هر كس قرآن را به نظر خود تفسير كند، اگر چه درست هم باشد، حتماً 

خطا كرده است.«
و نظر عالمان »مكتب‌تفكيك« همان نظر شيخ‌الطايفه شيعه )و ديگر بزرگان 
از پيروان خاص اهل بيت( است. و مي‌نگريم كه علامه طباطبائي نيز، در كتاب 
»شيعه در اسلام«، براي شناخت اسلام و حقايق اسلامي، )از جمله تفسير قرآن(، 
دو منبع معرفي مي‌كنند: قرآن كريم و 
درباره  تكليف  پس  شريف.  حديث 
تفسير قرآن كريم به‌خوبي روشن است. 
اكنون اگر قرآن كريم، جزء اسلام است، 
پس راه شناخت آن، تأمل و تدبر در خود 
آيات كريمه است، و رجوع به سنت و 
حديث، نه راه ديگري از قبيل فلسفه 
يوناني بيگانه با اسلام و عرفان هندي و 
گنوسي... در اينجا به سه نكته بسيار مهم 

بايد توجه كرد:
1ـ قرآن كريم درباره اطلاعات و 
دانش انسان مي‌گويد: »وما اوُتيتمُ منَِ 
العلمِ الا قليلا«، يعني: اي بشر، سواد 
و  ندارد.  برت  خيال  نداري،  چنداني 
واضح است كه »علم قليل«، مستلزم »جهل كثير« است، و گرنه تعبير »علم 
ل است )توجه شود!(؛ و آيا مي‌توان با علمي قليل ـ كه مستلزم  قليل«، فاقد محصَّ
»جهل كثير« است ـ به سراغ وحي الهي و »قول ثقيل« رفت و حقايق معارفي، 

رازهاي سلوكي، تعاليم احكامي، و بطون اسراري آن را فهميد؟
‌2ـ در زيارت معصومين )ع( مي‌خوانيم: »وتلَوتَ الكتاب حقَّ تلاوته: شما 
كتاب خدا را ـ چنان‌كه شايسته و بايسته است ـ تلاوت مي‌كنيد.« و فقط اشاره 
مي‌كنم كه عقل حكم مي‌كند كه حق تفسير )تفسير درست و كاملِ و مطمئن(، از 
آنِ كساني باشد كه حقّ تلاوت از آنِ آنان است. پس به حكم عقل غير مشوب، 
كساني كه به حق تلاوت نرسيده‌اند، به حق تفسير )و تفسير حق و كامل( نيز 

نمي‌رسند و نخواهند رسيد.
3ـ در »اصول كافي« )ج2(، از امام صادق )ع( دربارة »اوَحَينا اليكَ رُوحاً 
منِ أمرنِا« روايت شده است كه: »اين همان روحي است كه خداوند بر 
پيامبر)ص( نازل فرمود، و اكنون با ماست« و آيا حق تفسير قرآن، از آنِ حاملان 
»روحي الهي« است كه با تعبير »وكذلك...«، در شمار »انزال قرآن« قرار 
گرفته است، يا با ديگران و رهگذرانِ علم و تاريخ؟ دو مطلب ديگر را نيز 

يادآوري مي‌كنم:
مطلب اول: در تفاسير قرآن كريم مطالبي آمده است، و مفسران بزرگوار 
به ذكر آنها پرداخته‌اند كه بايد گفت از مقوله تفسير نيست، بلكه جزو مقدمات 
و مقارنات تفسير است؛ از قبيل بحثها و تحقيق‌هاي لغوي، رموز بلاغي، صنايع 
لفظي، استعارات و كنايات، امثال و حكايات، قصص پيشينيان، شأن نزول آيات، 
قراآت، ترتيب سور... هر چه از اين گونه‌ها باشد. اين مطالب را بايد از منابع و 
مآخذ ويژه هر يك به‌دست آورد، حتي به قول لغوي و اشعار عرب نيز رجوع 
كرد. نام اين‌گونه مطالب را بايد »مبادي تفسير« گذاشت. توضيح مجاز اسنادي 

نيز از اين‌گونه مطالب است.
مطلب دوم: در عرصه تمدن و فرهنگ اسلامي، تأليفات علماي مسلمين، 
در فنون مختلف، جزء ارزشهاي تمدني مسلمين، و سبب انتقال علم و دانش و 
فرهنگ و ادبيات و اخلاق و هنر و مباني تمدن، به غرب )اروپا و آمريكا( بوده 
است، و بايد همواره مورداحترام همه جهانيان باشد. از جمله كتب يادشده، 
تأليفات تفسيري علماي اسلام است، در حجمي بالا، كه فهرست آنها و معرّفي 
هر يك به چندين مجلّد مي‌رسد. و اين ميراثي است كه مسلمانان، در مقابل 

تمدنهاي ديني و غيرديني، به آن افتخار 
مي‌كنند؛ و كي و كجا كتاب ديگري در 
اندازه محتوب داشته و  اين  به  عالم، 
مورد اهتمام قرار گرفته، و استعدادهاي 
مردم دانا و فرهيخته را صرف خود كرده 
است؟ و تا اين اندازه، درباره تفسير و 
محتواي آن )و انواع ديگر علوم قرآني( 
كتاب نوشته شده است، تا جايي كه 
حروف و حركات آن شمرده شود و 

ثبت گردد.
امثال  تأكيد  كه  دانست  بايد 
مكتب  عالمان  و  طوسي  شيخ‌الطايفه 
تفكيك بر ضرورت رجوع به سنت و 

حديث، در تفسير كتاب الهي )قرآن كريم(، هرگز مستلزم هيچ‌گونه عدولي از 
ظواهر آيات و ترك حجيت ظواهر نيست و نخواهد بود، پس كمتر شباهتي با 

نظريه علماي اخباري در اين مورد ندارد.
تفسير مصباح الهدي

آنچه درباره مباني تفسير، در »مكتب تفكيك« بر خامه آمد و نگارش يافت، 
در فرصتي اندك بود و با بياني اختصاري )و گاه فقط اشاري(. بايد دست‌كم 
مجلّدي كامل در اين باره نگارش يابد، چنان‌كه مكتب تفكيك، در عرضه 
خويش به تأليف 50 جلد كتاب تحقيقي و تحليلي ديگر نيازمند است. و اميد 
است به‌زودي كتاب »مكتب تفكيك، پاسخ به نقدها«، در آينده‌اي نزديك منتشر 
شود. هدف »مكتب تفكيك«، اعلام و اثبات استقلال و بي‌نيازي معارف قرآني، 
و تعاليم محمدي و معالم اوصيائي، از هر مكتب و مذهب و فلسفه ديگري 

است، از قديم و جديد، و از شرق و غرب. 
كساني كه )در مراتب مختلف، و حتي در سطوحي بسيار مبتديانه، و 
پرت از مقولات معارف شناختي و اعتقادي( نقدي ـ به گمان خويش ـ بر 
»مكتب تفكيك« مي‌نويسند... بايد توجه داشته باشند، كه در سر راه دفاع از 
استقلال مباني قرآني و اوصيايي سنگ مي‌اندازند، و به استعمار مسيحي كه 
همواره مي‌خواسته است »قرآن كريم« را تحت‌الشعاع قرار دهد، ناخواسته 
كمك مي‌كنند، و زبان مستشرقان و مورخان و كساني امثال فيلسوف تحليلي 
و رياضيدان انگليسي، برتراند راسل )م 1970( را در اين طعن كه قرآن معارفي 
از خود ندارد، و هر چه مسلمين دارند از تمدّنهاي پيش گرفته شده است، هر 

چه بيشتر مي‌گشايند.
و اما تفسير »مصباحُ‌الهدي« اثر تقريري آيت‌الله ميرزاجوادآقا تهراني؛ 
خوانندگان فاضل، در اين تفسير، با يك نمونه از تفسيرهاي تفكيكي و مستقل 
روبرو هستند. مؤلف بزرگوار، به‌عنوان يك چهره شاخص تفكيكي، تفسير 
خويش را براساس اهداف قرآني تقرير كرده است؛ يعني تزكيه و تعليم، نه 
اصطلاح پراني و مفهوم سرايي... از اين جهت خواننده با زلال وحي سيراب 

مي‌شود و در آفاق »مرسلات« به پرواز درمي‌آيد.
آيت‌الله ميرزا جوادآقا تهراني يكي از عالمان سختكوش،‌ در نشر و تعليم 
اصول معارفي و مباني تحليلي ـ در جهت نشان‌دادن جدايي كامل حقايق قرآني 
و اوصيايي، از مفاهيم فلسفي و عرفاني ـ بودند كه پس از استاد خويش، حضرت 
ميرزاي اصفهاني، به‌وجهي مستمر و شايسته و متعهّدانه و مسئوليت‌پذيرانه، به 
كار سترگ خويش دست يازيدند و در اين عرصه، فاضلاني چند تربيت كردند 

و كتابهايي ارجمند و آگاهي بخش به رشته تأليف درآوردند. 
ايشان در كتاب بسيار سودمند و تحليلي خويش، »ميزان المطالب«، براي 
جداسازي افكار و اوهام زميني از حقايق آسماني، ميزاني استوار به دست دادند 
و در كتاب »عارف و صوفي چه مي‌گويند«، به نقد علمي عرفان و تصوّف 
پرداختند، و مهارت خود را در اين مباحث نشان دادند. نيز هنگامي كه هنوز 
حوزه علميه قم، به خطر افكار ماركسيستي و ماترياليستي توجهي فعال نكرده 
بود، ميرزا جواد آقا تهراني كتاب »فلسفه بشري و اسلامي« را تأليف كردند 
و در حوزه مشهد مقدّس به تدريس آن در جمعي پانصد نفري از طلاب 
پرداختند، و طلاب را در برابر هجوم و تهاجم آن نظرهاي مردود و گفته‌هاي 

باطل تجهيز كردند.
در تفسير »مصباحُ‌الهدي«، ما با مفسري قرآني روبروييم كه بدون آنكه 
ما را در لابيرنت افكار و اوهام قرون و اعصار گم كند، به »هذا بيان للناّس« 
مي‌رساند، و به »نور« و »بصائر« و »بينات« و »برهان رباّني« هدايت مي‌كند، نه 
برهان ناقص بشري و يوناني كه شيخ اعظم انصاري مي‌فرمايد: توجه به آن 
مفاهيم، در اعتقادات و معارف، موجب هلاكت دايم و عذاب ابدي است؛7 يعني 

بعُد روح از نوميس، و دور افتادن قلب از حقايق منزله الهي.
پي‌نوشتها:

1. رجوع شود به كتاب »الهيات الهي و الهيات بشري« )مدخل(، بخش »نهج البلاغه و 
مكتب تفكيك«، ص 91-114.

2. رجوع شود به كتاب بسيار مهم »فضائل الخمسة، من الصحاح الستة«، و كتاب: »اصول 
كافي«، ابواب مختلف از كتاب الحجه.

3. »الميزان«، ج 5، ص 274 )چاپ سوم – قم(
4. »اصول كافي«، ج 1، ص 399.

5. »تفسير تبيان«، ج1، ص4.
6. »تاريخ فلسفه غرب«، ج 2، فصل »فرهنگ و فلسفة اسلامي«.
7. »رسائل« ـ مبحث قطع ـ »الهيات آلهي...« )نظرها(، ص 516.

درباره پنج امري كه ياد مي‌شود، هيچ ترديدي نمي‌توان داشت: 1- كتابي 
مانند قرآن، به تفسير نيازمند است؛ 2- قرآن خود به اين نياز توجه داشته، و راه 
رفع آن را نشان داده است؛ 3- آورنده قرآن نيز اين نياز را مي‌دانسته، و راه رفع 
آن را بيان كرده است؛ 4- ميان آورنده قرآن، و تفسيركنندة قرآن، لزوم سنخيت 
روحي و وراثت علمي، يك ضرورت عقلي و عملي است؛ 5- وجود آيات 
متشابه، درقرآن كريم. در اين مقدمه، مي‌خواهم درباره هريك از اين پنج امر، 

توضيحي مختصر بياورم.
امر اول: قرآن كريم، پيامبر اكرم)ص( را به‌عنوان تزكيه‌كننده نفوس و 
تعليم‌دهنده كتاب و حكمت، معرفي كرده است و روشن است كه طرق تزكيه، 
و پيچ و خمهاي آن، در قرآن كريم، به بياني، بي‌نياز از تبيين نيامده است؛ حتي 
نماز كه عمود دين است، احكام و جزئيات آن )و احكام نماز آيات، نماز شب، 
نماز استسقا، نماز مسافر و نمازهاي مهم مستحبي(، در قرآن بيان نگشته است. 
نيز جزئيات حكمت اعتقادي و حكمت عملي، در قرآن ذكر نشده است؛ و 
در مثل، درباره سوره »توحيد« گفته نشده است كه »احد« در »قل هوالله احد«، 
احد عددي است يا غير عددي... و هزار مسئله از اين قبيل. قرآن مي‌فرمايد: 
»وليطّوفوا بالبيت العتيق«، اما هرگز نفرموده است كه طواف كعبه داراي هفت 

شوط )دور( است، و احكام مختلف آن، و شروع آن از كجاست.
يا در آيه 44 از سوره نحل، پيامبر)ص( را عهده‌دار بيان قرآن براي مردم معرفي 
كرده است. و روشن است كه تنها خواندن آيات قرآن بر خلايق، تبيين آيات 
نيست، به‌خصوص كه نفوس و استعدادها متفاوتند، و همه به يكسان حقايق و 
مرادات الهي را، به صرف خواندن، درنمي‌يابند؛ و اختلاف فهم و برداشت به 
ناچار پيش مي‌آيد؛ پس ناگزير بايد توضيحي و تبييني در مورد آيات نيازمند 
به توضيح و تبيين وجود داشته باشد و معلم تزكيه و كتاب و حكمت، رسالت 
خويش را به طور كامل ادا كند. قابل تامل است كه قرآن كريم، اگر در همه جا 
گفته بود كه ‌اي پيامبر! ما تو را فرستاديم تا فقط آيات قرآن را بر مردم بخواني، 
و به گوش آنان برساني، باز عقل سالم با توجه به مضامين مختلف و مرتبه‌دار 

آيات، حكم مي‌كرد كه نياز به توضيح و بيان هست.
امر دوم: قرآن كريم، در ضمن مسائلي، راه رسيدن به بيان و تفسير آيات 
خويش را نشان داده است: 1ـ آيه سؤال از اهل ذكر؛ 2ـ آيه استنباط؛ 3ـ آيه 
راسخون در علم؛ 4ـ آيات تدبر... زيرا تدبر دو قسم دارد: الف( تدبر روشمند. 
ب( تدبر ديمي )فاقد روش(. و به يقين قرآن كريم به »تدبر روشمند« دعوت 

كرده است. و اين روش، بايد از سوي آورنده قرآن و وارثان علم او به امت 
تعليم داده شود، چنان كه ـ از جمله ـ علي)ع( در مواردي، به اين روشمندي اشاره 

فرموده است؛1 نيز در دعاي چهل و دوم از صحيفه سجاديه.
امر سوم: آورنده قرآن نيز به طور قطع به نياز قرآن كريم به تفسير توجه 

داشته، و مفسران راستين را معرفي كرده است:
)1( در حديث غدير، به روايت حافظ ابن‌جرير طبري )م: 310ق(، با 72 
طريق اسنادي و روايي، از طرق اهل سنت... در اين حديث ـ با اين سند فوق 
متواتر، پيامبر اكرم)ص( مي‌فرمايد: »... ولن يفسر ذلك لكم، الا من انا آخذ بيده: 
احدي براي شما امت، اين قرآن را تفسير نخواهد )و نتواند( كرد، مگر اين كس 
)علي( كه من اكنون دست او را در دست خود گرفته‌ام«. عالمان سندشناس و 
حافظان احاديث، از اهل سنت مي‌گويند: اگر ده تن راوي متفاوت، حديثي را 
از پيامبر)ص( روايت كردند، آن حديث »متواتر« است، و رد بر آن، رد بر پيامبر 
خداست. حافظ كبير عراقي )صاحب كتاب پرماده »طرح التثريب«(، در »الفيه 

الحديث« خويش مي‌گويد:
و مارواه عدد جم يجب                 احاله اجتماعهم علي الكذب
فمتــواتر، و قوم حددوا                بعـــشره، و هـو لـدي أجود

مي‌بينيد كه به نظر اين سندشناس بزرگ، حديث با ده راوي، متواتر 
مي‌شود. و ما مي‌نگريم كه حديث غدير كه پيامبر)ص( در آن فرموده است: »جز 
علي احدي از عهده تفسير قرآن برنمي‌آيد«، به روايت حافظ طبري، داراي 72 
طريق )از طرق خود اهل سنت( است. همچنين حديث »أنا مدينه العلم«... و 
احاديث بسيار ديگر، كه پيامبر اكرم)ص( مقامات علمي علي)ع( و ائمه طاهرين)ع( 
را يادآور شده است،2 و از جمله در حديث فوق متواتر »ثقلين« فرموده است: 
»لاتعلموهم، فانهم اعلم منكم: چيزي به آنان مياموزيد، كه ايشان همه چيز را 
بهتر از شما مي‌دانند«. اين ذيل در حديث ثقلين، به ما مي‌فهماند كه در تفسير 
قرآن و بيان احكام، بايد بر آنان پيشي نگيريم و دانش خود را معيار ندانيم. و 

اين، امري واضح است.

امر چهارم: در كتابهاي علمي كه بشر تأليف كرده است و تأليف مي‌كند، 
همواره بهترين شارحان، و مفسران و مدرسان اين كتابها كساني هستند كه با 
دنياي مؤلفان و افكار و معلومات آنان، بيشتر و عميق‌تر آشنايي داشته باشند، و از 
حوزه‌هاي تخصصي مؤلفان، آگاهيهايي كارشناسانه و لازم به دست آورده باشند. 
جمعي از علماي بزرگ خراسان در سده پيش، از جمله شيخ استاد، مــتأله قرآني 
و واجــد اسرار ربــاني، حضرت شيخ مجتبي قزويني خراساني)م 1346ش(، 
خارج اصول را از محضر آيت‌الله حاج ميرزامحمدآقازاده )م 1356ق( استفاده 

كرده‌اند. 
به ياد دارم كه وجه امتياز درس اصول ايشان را كه خارج »كفاية‌الاصول« 
پدر خود، مرحوم آخوندخراساني )م1329ق( را تدريس مي‌فرمود، در اين 
مي‌دانستند كه مدرس، خود فرزند  مؤلف بوده و بر مطالب و مباني پدر )به دليل 
تربيت در دامان پدر و انس با افكار و مباني ايشان( از ديگران و دوران و بيگانگان 
تسلطي بيشتر داشته است. و اين اصلي است مسلم و استثناي آن اندك؛ و تازه 
اين در علوم بشري است كه اكتساب آنها براي ديگران نيز ممكن است، و در 

حوزه »و علّمناه من لدناّ علما« نيست.
پس به طريق اولي در مورد حقايق قرآني و مرادات الهي، پس از پيامبر 
اكرم)ص( كسي مي‌تواند شارح و مبين و معلم و مفسر باشد، كه سنخيتي با 
پيامبر)ص( داشته باشد، تا جايي كه به نص آيه »مباهله«، نفس نبي خوانده شده 
باشد )ما يكي روحيم اندر دو بدن...(، و در تلقي حقايق وحي، استعدادي 
تالي تلو استعداد پيامبر اكرم)ص( داشته باشد، و در فراگيري  »حقايق مرسله«، و 
»حكمت منزله«، از قابليت پروردگي، در دامان پيامبر)ص(، برخوردار باشد. و اين 
چنين قابليتي جز در وارث علم پيامبر)ص( و باب مدينه علم او پيدا نخواهد شد، 
و سپس در افرادي معدود و معصوم)ع( كه وارث اخلاق و اصول و اسرار و علوم 

محمدي بوده‌اند )به جز توارث‌هاي تنيده »ژنتيكي« لحمك لحمي...(
امر پنجم: مطلب مهم ديگري كه خوب به ما مي‌فهماند كه تفسير قرآن 
كريم، امري كاملًا تخصصي است؛ و اين تخصص در دست معصوم است، وجود 

»آيات متشابه« است، در قرآن كريم. متشابهات را نمي‌شود بر سر چارسوها 
گذاشت و حراج كرد، تا هركس )با هر فكر، عقيده، مسلك، معلومات، نيت، 
هدف و...(، بيايد و از خود براي آن آيات، تفسير پيشنهاد كند. آيات متشابه نشان 
مي‌دهد كه قرآن كريم، به طور قطع و يقين، به مفسراني آگاه از بطون نياز دارد كه 

خطاب قرآني متوجه آنان است )إنما يعرف القرآن من خوطب به(. 
فرهنگ مناقب

يكي از مسائل مهم، در حوزه فرهنگ اسلامي، احاديث مناقب است. 
احاديث مناقب، فضايل سرايي و ستايشگري بي‌هدف نيست. اين احاديث، 
براي اين آمده است كه امت بدانند عالم به قرآن و عامل به قرآن كيست: 
عالم‌ترين امت كيست؟، عادل‌ترين امت كيست؟، داورترين امت كيست؟، 
مهربانترين امت كيست؟، پيشكسوت‌ترين امت كيست؟، مساوات‌طلب‌ترين 
كيست؟،  امت  پاك‌سرشت‌ترين  كيست؟،  امت  عابدترين  كيست؟،  امت 

انسان‌دوست‌ترين امت كيست؟، خداجوترين امت كيست؟ و...
احاديث مناقب و فضايل، همه براي الگويابي و سرمشق‌گرايي در علم و 
عمل است، تا جامعه انساني در راه رشد متعالي – كه اصل حكمت حيات و 
علت بعثت پيامبران است – به والاترين الگوها و بلندترين قله‌ها دست يابد، 
و پيروي كند و به علم، عدالت، مساوات، مهرباني، عبادت، تعهد، بينديشد، و 
خود را در آن راستاها به حركت رشدآميز درآورد، و هرچه مي‌تواند – به وسيله 
تعاليم رشد‌آميز و معالم رشدآموز – بكوشد و بكوشد )و سارعوا إلي مغفرة 
من ربكم(، و از كوشش باز نايستد )و أن ليس للانسان الا ما سعي( – هركسي 

»آن درِود عاقبت كار كه كشت.«
- چرا پيامبر اكرم)ص( درباره امام اميرالمؤمنين علي)ع( فرمود: »... اقسمكم 
بالسويه« )علي مساوات‌طلب‌ترين امت است( تا جامعه به طرف مساوات 

حركت كند!
- چرا پيامبر اكرم)ص( فرمود: »... اعدلكم في القضيه«، تا جامعه دستگاههاي 

قضايي فاسد، و جيره خوار سرمايه‌داري و تكاثر را طرد كند!
- چرا فرمود:‌»... اولكم ايمانا«، تا جامعه پيشكسوتان را جلو اندازد، و به 
تازه‌واردان مجهول الكنه، و مخفي الاهداف، با چشم ترديد بنگرد. و چرا فرموده 

است: »انا مدينه العلم و علي بابها«، و به گفته حكيم ابوالقاسم فردوسي:
منم شهر علم و عليم در است     درست اين سخن گفت پيغمبر است

چرا تعبير به »مدينه« )شهر(  شده است، چون شهر، جامع همه نيازهاي 
جامعه انساني است. و »ل تعريف«، چه براي استغراق باشد يا براي جنس فرقي 
نمي‌كند. پس بايد براي علم قرآني محمدي، رجوع به باب مدينه علم محمدي 
كرد، و سپس اوصياي او، كه وارثان علم و عمل او بودند، يعني تجسم‌هاي 

حكمت و تربيت او )و كلهم نور واحد(.
اكنون مي‌نگريد كه با تعبير »لن« نفي تأبيدي، كه در حديث چندين برابر 
متواتر، كه حافظ طبري، از طرق خود اهل سنت نقل كرده، آمده است و طبري 
خود، در اين باره، كتابي مستقل به نام »الولاية في طرق حديث الغدير« نوشته 

است، راه رسيدن به تفسير مطمئن و درست قرآن كريم، به دايره عصمت انحصار 
يافته است. و اينكه بزرگان ـ از جمله علامه طباطبائيـ اظهار تاسف مي‌كنند از 
سير تاريخي كه امت، علوم قرآني را از ائمه طاهرين)ع( نگرفتند، براي همين 
است؛ يعني محروم شدن از حقايق تفسيري موجود در نزد اهل بيت)ع(. حتي 
علامه طباطبايي مي‌گويند: »قرآن خود منطقي ويژه، و طريق راهبردي خاص 

براي تفكر داشت« 3 و امت از فراگيري منطق قرآني )به دليل اينكه قدرتها مانع 
از رجوع به اهل بيت شدند( محروم گشتند.

و اگر مسلمانان منطق الهي قرآني را فرامي‌گرفتند، چه نيازي به منطق 
مخدوش بشري يوناني داشتند )كه امروز با منطق رياضي مورد هجوم قرار 
گرفته است؟(، و از قديم نيز علماي اسلام – مانند ابوسعيد سيرافي – بر آن 
نقدها نوشته‌اند، و در دنياي جديد، با اعمال قواعد آن، اطمينان چنداني در مسائل 

غامض علوم حاصل نمي‌شود.
بايد فضلا نسبت به احاديث اهل بيت)ع( توجه بيشتري داشته باشند. 
اين يك مسئوليت بزرگ است، و همان نعمتي است كه در قيامت از آن 
به سختي سؤال خواهد شد  )ثمُ لتسئلن يومئذ عن النعيم(... هنگامي كه 
كاشف حقايق، و معلم بصائر، حضرت امام محمدباقر)ع( مي‌فرمايد: »اگر 
شرق و غرب جهان را درنورديد، جز آنچه از نزد ما رسيده باشد، به هيچ علم 
صحيحي نمي‌رسيد«،4 چگونه مي‌توان از كنار اين سخن و بسياري همانند 
آن به سادگي گذشت؟ در حديث شريف، تعبير »علما صحيحاً« آمده است؛ 
يعني به صورت »نكره« كه در اين موارد، مفيد نفي جنس است، يعني ذرة 
المثقالي علم صحيح و بي‌خدشه، و بي‌اختلاف، و موصل به حقيقت، در 
جايي ديگر نخواهد بود، و نخواهيد يافت! و بسيار روشن است كه مصداق 
اصلي و عمده »علم صحيح« ائمه طاهرين)ع(، علوم قرآني و تفسيري ايشان 
است؛ به سخن ديگر: اگر اهل نظر و عالمان واجد صلاحيت، تأمل كنند، 
اين حديث و امثال آن ـ علوم قرآني و حقايق تفسيري را – به طريق اولي 

شامل مي‌شود.
پس حق با شيخ الطايفه طوسي است كه مي‌فرمايد:5از پيامبر )ص( روايت 
كرده‌اند كه فرمود: من دو يادگار گرانبار در ميان شما مي‌گذارم كه تا وقتي كه 
به آن دو تمسّك جوييد )و از آن دو صد در صد پيروي كنيد(، هرگز گمراه 
نخواهيد گشت. اين دو، كتاب خدا و عترت )اهل بيت( من هستند، كه تا دامنه 
قيامت از هم جدا نمي‌شوند )و هر كس از يكي از آن دو، به‌تنهايي پيروي كند 
ـ اگر چنين چيزي امكان داشته باشد ـ گمراه خواهد بود(. و اين حديث مسلّم، 
بر اين دلالت دارد كه در همه عصرها قرآن هست و محفوظ است؛ زيرا درست 
نيست كه پيامبر ما را به تمسّك و پيروي از چيزي كه نباشد و نشود از آن پيروي 
كرد، امر كند؛ چنان‌كه اهل بيت )و احاديث اهل بيت(، و كسي كه بايد پيرو او 
بود در همه عصرها هست. و هنگامي كه چيزي )قرآن ـ احاديث( در دست 
ما باشد كه صحت پيروي از آن مورد اجماع است، سزاوار است كه قرآن را 
بدان‌گونه )و با آن احاديث( تفسير كنيم، و معاني آن را روشن سازيم. و بدان 

مـعـــــارف 

مرحوم آيت‌الله تهراني در جمع رزمندگان

كشت كنيد و درخت بنشانيد؛ به خدا قسم آدميان كاري برتر 
و پاكتر از اين نكرده اند.                                           بحارالانوار

از امام صادق عليه السلام 
روايت شده است كه فرمود:

حدیث هفته

 مباني تفسير در مكتب تفكيك
استاد محمدرضا حكيمي  

  * آيت‌الله تهراني تفسير »مصباح‌الهدي« را براساس اهداف 
قرآني تقرير كرده است؛ يعني تزكيه و تعليم، نه اصطلاح پراني 

و مفهوم سرايي. از اين جهت خواننده با زلال وحي سيراب 
مي‌شود. او در جهت نشان‌دادن جدايي حقايق قرآني و اوصيايي 
از مفاهيم فلسفي و عرفاني بود و به ‌وجهي مستمر و شايسته، 

به كار سترگ خويش دست يازيد

ـ  26 ربيع الاول 1431 ـ  13 مارس 2010 ـ شماره 24708 شنبه 22  اسفند  1388 ـ

  * فلسفه و عرفان اسلامي چيزي از سنخ تمدن اسلامي است؛ 
يعني نشأت يافته از ميراث قبل از اسلام، و البته پرورش يافته 
و رنگ‌پذيرفته در دنياي اسلام و پالوده گشته در ذهن نيرومند 

فيلسوفان يا عارفان مسلمان؛ لذا موظف به جداسازي معارف 
اصيل وحياني از غير آن، در كلية حوزه‌هاي فكري هستيم
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اشاره: مفسر و عالم جليل‌القدر، اصولي فرهيخته، فقيه وارسته و متأله 
سالك آيت‌الله ميرزا جواد آقا تهراني)ره( در زمره فقيهان و مفسران و عالمان 
حوزه علميه مشهد مقدس بود كه در مدت اقامت  پنجاه و شش ساله خود در 
مشهد)بين سال‌هاي 1312 ـ 1368ش( به هدايت مشتاقان مشغول بود. وي پس 
از مدتي كوتاه از اقامت در مشهد، به حلقه درسي مرحوم آيت‌الله ميرزا مهدي 
اصفهاني درآمد و سپس خود عهده‌دار كرسي تدريس در زمينه فقه، اصول، 
معارف و تفسير، به مدت 45 سال شد. درخصوص درس‌هاي تفسير ايشان، 
گفتني است كه دو دوره تفسير قرآن به 
سبكي خاص، تقرير كرده‌اند كه بخشي 
از آن، تحت عنوان »مصباح الهدي« به 
چاپ رسيده و بخشي ديگر به صورت 
به  است.  مانده  باقي  دست‌نوشت 
شخصيت  آن  بزرگداشت  مناسبت 
رباني«،  مفسر  »همايش  در  معنوي 
گزيده‌اي از چند نوشتار جداگانه تقديم 
خوانندگان ارجمند مي‌شود. مبسوط 
اين مطالب را مي‌توان در ديباچه مجلد 

اول تفسير مصباح‌الهدي يافت.
***

تهراني)ره(  جواد  ميرزا  آيت‌الله 
خانواده‌اي  در  1283ش  سال  به 
اصيل و مذهبي، در تهران متولد شد. پدر و برادرش)مرحوم حاج آقا رضا 
شاهپوري( از تجار متدين، متعهد و مورد اعتماد بازاريان بودند. برادرش به 
انتخاب آيت‌الله‌العظمي بروجردي، تا پايان عمر در سمت سرپرستي مسجد 
اعظم قم، تلاشي مخلصانه كرد. آيت‌الله تهراني پس از تحصيل دوره ابتدايي و 
اخذ گواهي سيكل، براي فراگيري علوم ديني، راهي قم شد و پس از چند سال 
سكونت در آن شهر و گذراندن مقدمات و بخشي از دروس سطح، به نجف 
اشرف رفت. در توقف دوساله در نجف، از محضر عالماني همچون آيت‌الله 
حاج شيخ مرتضي طالقاني و آيت‌الله حاج شيخ محمدتقي آملي بهره‌هاي علمي 
و اخلاقي فراوان برد؛ لذا ايشان در درس شرح منظومه از مرحوم آملي، مكرر 
نقل مي‌كرد و مي‌فرمود: »ايشان عالمي وارسته و دائم‌الذكر، و استاد فلسفه من 

در نجف بودند.«
سپس رهسپار مشهد مقدس گرديد. به سال 1312ش پس از پايان تحصيل 
دروس سطح در معيت مرحوم آيت‌الله حاج شيخ هاشم قزويني در حوزه درس 
خارج فقه و  اصول و معارف آيت‌الله ميرزا مهدي غروي اصفهاني، حاضر شد 
و تا پايان عمر استاد ]19 ذي‌الحجه 1365 ق / 23 آبان 1325[ نزديك به ده سال 
از محضر وي، مباني اصولي آيت‌الله ميرزاي ناييني و فقه و معارف اهل بيت)ع( را 
فرا گرفت. سال‌هاي ملازمت با مرحوم آيت‌الله ميرزا مهدي، دوران شكل‌گيري 
شخصيت علمي و اخلاقي وي بود. معنويت مكتب استاد، چنان در او نفوذ كرده 
بود كه تا پايان عمر در تبيين و ترويج مباني و خط مشي اعتقادي ايشان، كوشش 
داشت؛ به گونه‌اي كه وي در كتاب‌ها و درس‌هاي خويش، همواره به تفسير و 

تبيين معارف، براساس آرا و انديشه‌هاي استاد خود مي‌پرداخت.
آيت‌الله‌تهراني پس از نيل به مدارج عاليه علوم متعارف حوزوي و كسب 
كمالات معنوي و اخلاقي، به تدريس و تاليف پرداخت و در انتخاب موضوع 
درس، همواره به نياز جامعه و مصلحت مسلمين و طلاب، عنايتي ويژه داشت. 
سالياني دراز درس خارج فقه و اصول مي‌گفت و معارف را براساس آموخته‌هاي 
مكتب مرحوم ميرزاي اصفهاني، تدريس مي‌كرد و به خواست طلاب، يكي دو 
دوره به تدريس انتقادي شرح منظومه سبزواري پرداخت و سپس به تفسير قرآن، 

همت گماشت و دليل آن را فقط اقتضاي مصلحت مي‌شمرد.
آيت‌الله ميرزا جواد آقا تهراني از محضر اين بزرگان بهره‌ علمي افزون‌تري 
برده است؛ مرحوم آيات: حاج شيخ مرتضي طالقاني، حاج شيخ محمدتقي آملي، 
ميرزا مهدي غروي اصفهاني، حاج شيخ هاشم قزويني، سيدشهاب‌الدين مرعشي 
نجفي. آيت‌الله تهراني تحصيلات عاليه و معارف الهي را از محضر ميرزامهدي 
اصفهاني آموخت و از لحاظ مشي علمي و سلوك معنوي، بسيار تحت تاثير وي 
بود. به همين علت، به نوعي تفكر گرايش يافت كه از آن به »مكتب تفكيك« 
ياد مي‌شود. ايشان مورد عنايت خاص آيت‌الله ميرزا مهدي اصفهاني بودند و 
بعد از رحلت استاد، مروج و مدرس اين مكتب شدند و راه استاد بزرگوار خود 

را ادامه دادند.
تدريس و شاگردان

مرحوم ميرزا پس از نيل به مدارج عاليه علوم متعارف حوزه و كسب 
كمالات معنوي و اخلاقي، حدود پنجاه سال در حوزه علميه مشهد، به تدريس 
و تاليف، تفسير و معارف و خارج فقه و اصول همت گماشت. ايشان در ايراد 
مطالب، بسيار مراقب بود كه از احترام بزرگان علمي و ديني كاسته نشود و اهانت 
به آنان را گناهي كبيره مي‌شمرد. در نقد آراي ديگران، به علت پرهيز از تنزل مقام 
ايشان، نام شخص را به ميان نمي‌آورد و اگر ناخواسته بر زبانش جاري مي‌شد، 
نخست او را به بزرگي و عظمت علمي مي‌ستود و علو مقامش را متذكر مي‌شد؛ 
سپس در نهايت ادب و تواضع، به نقد نظر وي مي‌پرداخت؛ چنان كه يك بار نام 
صاحب جواهر)ره( را بر زبان آورد، ابتدا به ستايش و تمجيد مقام ايشان پرداخت 
و لخَتي از خدمات علمي و ارزش كتاب بي‌نظيرش )جواهرالكلام( سخن راند؛ 
آنگاه نقد خود را ناشي از نفهميدن سخن وي دانست و براي درك آن از شاگردان 
مددخواست. اگر از راي و نظر خود، عدول مي‌كرد يا در بحث و گفت‌وگو مجاب 

مي‌شد، با شجاعت و صراحت مي‌فرمود: »من اشتباه كردم يا غلط گفتم.«
حرمت شاگردان حلقه درس خود را نيك پاس مي‌داشت. گاه كه فردي از 
شاگردان، پرسشي بي‌جا مي‌كرد و حاضران را به خنده وا مي‌داشت، براي آنكه 
او را از شرمندگي درآورد، سخن وي را به وجهي مقبول تعبير و تأويل مي‌كرد. 
آنگاه پاسخي در خور بيان مي‌فرمود. چنين بود كه حوزه درسش حلقه انس و 
محبت شده بود. عمر با بركت ايشان و حضور بيش از نيم قرن اقامتش در مشهد 
مقدس و احراز كرسي استادي و مقام علمي آن مرد وارسته و بزرگ، سبب شد 
كه شخصيت‌هاي درخشاني در زمينه‌هاي گوناگون پرورش يابند. راه‌يافتگان 
به محضر ايشان، عالمان، مدرسان، طلاب فاضل آن روزگار و برخي از مردم 
فرهيخته بودند كه اكنون در علم و عمل و شخصيت روحي و آثار مكتوب، 

مراتب ستوده گوناگوني دارند.
روش تدريس

1ـ فقه و اصول: آيت‌الله‌تهراني)ره( درباره فقه و اصول، زحماتي فراوان 
كشيده بودند. زماني كه به اصرار جمعي از دوستان وارد تدريس درس خارج 
شدند، ابتدائاً يك دوره اصول لازم، از بحث الفاظ تا اصول عمليه و قواعد متداوله 
بين فقها را به صورتي منقح و روان و تا حدي مختصر، بحث نمودند و فرمودند: 
»تفصيل اينها ان‌شاءالله در خلال بحث‌هاي فقهي و هر جا كه لازم باشد، گفته 
خواهد شد.« ايشان در ورود و خروج به بحث، سبكي ويژه داشتند. در هر بابي از 
فقه كه وارد مي‌شدند، جزواتي را كه قبلًا تهيه نموده بودند، با خود مي‌آوردند. هر 
مسئله‌اي را كه عنوان مي‌نمودند، ابتدا ديدگاه‌هاي فقهاي گذشته و احيانا فقهاي 
عصر و ادله آنان را ذكر مي‌فرمودند و پس از قرائت روايات باب، به تقرير و توجيه 
ادله آنان مي‌پرداختند و نتايج حاصله و فتاواي آنان را ذكر مي‌كردند و دوباره به 
سر مطلب باز مي‌گشتند و به سبك خاص خود، وارد بحث مي‌شدند. چنانچه 
مخالفتي با آنان داشتند، اشكالات خود را با كمال تأدب و احترام ذكر مي‌نمودند 

و مي‌فرمودند: »نظر من اين است، اگر چه بنده اهل فتوا نيستم.«
ايشان با اينكه در مشي بحث‌هاي فقهي، تابع فقها و مجتهدان بودند و فقه 
به اصطلاح جواهري را دنبال مي‌كردند و اين سبك را به درجاتي بر نظريات 
اخباريين ترجيح مي‌دادند؛ بلكه نظر اصولين را صحيح مي‌دانستند، ولي تا حد 
ممكن از ورود به بعضي بحث‌هاي اصولي كه مُملّ و متلف وقت بود، پرهيز 
مي‌نمودند. از سوي ديگر، مانند بعضي اخباريين، به هر خبري اتكا نمي‌كردند، 
بلكه اخبار وارد باب را با كتاب و احياناً دليل عقلي و يا سنت قطعي مي‌سنجيدند 
و سپس به آنها عمل مي‌كردند. در جمع بين روايات به ظاهر متعارض )از نظر 
عام و خاص، مطلق و مقيد، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ و غيره( روش فقهاي 
اصولي را مي‌پيمودند و از طرفي خود را درگير اصطلاحات مدونه در تقسيم 
روايات نمي‌نمودند، بلكه قوت و ضعف هر روايتي را بدون آن عناوين، از طرق 
ديگر و عمل فقها، خصوصاً قدماي اصحاب مي‌سنجيدند و خلاصه اگر روايتي 
مورد وثوق بود، ولو به قرائن خارجيه، مانند »عمل اصحاب« اخذ مي‌نمودند والا 

اخذ نمي‌كردند ولو از نظر اصطلاح، روايت صحيحه باشد.
مرحوم ميرزا در بحث تعارض روايات، دقت كافي به كار مي‌بردند و 
مي‌فرمودند: »ائمه معصومين عليهم‌الصلوه‌والسلام، در راه تربيت و هدايت‌هاي 
عملي مردم، به انحاي گوناگون سخن مي‌گفتند. گاهي حكمي را براي فردي 
به نحو عام و مطلق، بيان مي‌نمودند و همان حكم را براي فرد ديگر، به نحوي 
خاص و مقرون به شرط، بيان مي‌فرمودند. گاهي نسبت به فردي يا در مقطعي 
خاص، تاكيد بر عمل داشتند و فرد ديگري را در توسعه مي‌گذاشتند كه اين گونه 
تعارضات ظاهري، روش تربيتي هر مربي حكيم درخصوص افراد تحت تربيت 
وي خواهد بود؛ لذا بر هر فقيه مستنبط لازم است كه در جمع بين روايات به كليه 
جوانب گفته‌هاي هدايتگرانه‌ هاديان راه، توجه نمايد و درمقام استنباط حكمي 
براي عموم مردم، مقاصد صاحب شريعت را، به نحوي كامل درك كند و سپس 
به آنان نسبت دهد، كه اين دقت در كيفيت تفقه، وادي بسيار عميقي است تا هر 

خبري را به اسم تعارض، رد ننمايند«.
2ـ فلسفه و حكمت:آيت‌الله تهراني نه فقط از نظر علمي، فقيهي كامل و 
فردي اصولي و توانا بودند، بلكه از نظر فلسفه و حكمت نيز، مدارجي را پيموده 
بودند. ايشان فلسفه و حكمت را پيش استادان صاحب‌نام و اهل فن آموخته 
و خود تدريس مي‌نمودند. حدوداً دو دوره منظومه را تدريس كردند. درس 
منظومه ايشان همراه با نقدهايي بود كه از ديدگاه خود بر مباحث فيلسوفان 
داشتند. ايشان بارها در درس شرح منظومه،‌از مرحوم آيت‌الله حاج شيخ محمد 

تقي آملي نقل قول مي‌كرد.
3ـ معارف اسلامي: مرحوم ميرزا يك دوره معارف اسلامي را بر طبق 
مرام اهل بيت)ع(، از مبدأ تا معاد، بحث كردند و فضلاي حوزه را از سرچشمه 
زلال و گواراي معارف اهل بيت عصمت و طهارت)ع(، سيراب نمودند. ايشان در 
مباحث استدلالي، وارد اصطلاحات بغرنج و پرپيچ و تاب نمي‌شدند، بلكه سعي 
در پيمودن طريقي مي‌كردند كه با فطرت‌هاي سالم و دست نخورده و وجدان‌هاي 

پاك، هماهنگ باشد و هر متعلم طالب فيض، آن را به نيكي بفهمد و بپذيرد.
4- تفسير قرآن كريم: آيت‌الله تهراني نزديك به دو دوره تفسير كامل 
قرآن‌كريم را براي شيفتگان به معارف و آيات قرآني تدريس فرمودند. سادگي و 
بي‌پيرايگي ايشان در بيان مطالب آن چنان بود كه تفسيرش براي همه مفيد و قابل 

درك بود. سعة صدر و گشاده رويي او، به راستي ديدني بود و دلپذير. در اين درس 
شريف، برخي دانشگاهيان و بازاريان فهيم، طلاب و علماي حوزة علميه شركت 
مي‌كردند. رفتار محبت آميز ايشان در برخورد با آنان، نشان از رحمت واسع الهي 
و اسلامي داشت كه در وجود شريف ايشان، ظهور و بروز يافته بود. بسياري 
از شركت كنندگان، فرموده‌هاي ميرزا را مي‌نوشتند و براي خود به غنيمت نگاه 
مي‌داشتند و برخي با عنايت و حضور منظم، كمال كوشش را داشتند تا تقريري 
كامل از اين درس تهيه كنند؛ از آن جمله دانشمند فرهيخته جناب آقاي دكتر 
نوراللهيان بود كه با حضور مداوم خود توانستند همة رهنمودهاي استاد بزرگوار 
را مكتوب كنند و مي‌توان گفت: اكنون فقط تقرير كامل باقي مانده از درس‌هاي 

استاد، همين تقرير است. 
5- اخلاق: از اهداف بلند حوزه‌هاي علميه، پرورش و ساختن طلاب علوم 
ديني براساس معارف و ارزش‌هاي قرآن كريم است كه همواره استادان حوزه 
سعي داشته‌اند تا با برگزاري محافل و مجالس درس اخلاق و تذكرات معنوي، 
افراد را با وظايف خود در سير و سلوك الي‌الله و معاشرت با مردم آشنا سازند. 
كساني مي‌توانند به تدريس اين درس بپردازند كه خود ساخته شده باشند و با 
زبان گويا و باروحيه‌اي معنوي و الهي خويش، ديگران را بيدار سازند. اين است 

كه ضرورت درس اخلاق در حوزه‌ها محرز است.  
آنگاه كه درس اخلاق در حوزه‌هاي تعطيل شود و طلاب، مربي و استادي 
موعظه‌گر و بيداري آفرين نداشته باشند، زماني است كه حوزه‌ها را افول 
مي‌پيمايند و ديگر به محصولات آن، اميد چنداني نمي‌رود. به اين جهت است 
كه مي‌بينيم آيت‌الله تهراني در عين اشتغالات بسيار، مراجعات و درس و بحث، 
آنگاه كه از ايشان مي‌خواهند كه درس اخلاق را براي طلاب تدريس بفرمايند، با 
كمال تواضع مي‌پذيرد و مي‌فرمايد: »مطالبي براي خود خواهم گفت؛ شايد براي 
آنان نيز مفيد واقع شود!« سپس آن درس را در مدرسة نواب، شروع كردند و 
طلاب حوزة علمية مشهدبه نحوي شايسته، استقبال و اجتماع كردند و از بيانات 
ايشان، بهره‌مند گشتند. اين درس چنان تأثيري در افراد داشت كه مدتها اثر آن 
درجان و قلب شنوندگان، باقي مي‌ماند و شايد برخي هم در طول يك عمر، با 
آن مواعظ، از خواب غفلت بيدار مي‌‌شدند و راه رستگاري در پيش مي‌گرفتند. 

استاد در باب اخلاق نيز، كتابي بسيار جالب تأليف كردند. 
تأليفات 

با التفات به تأليفات علمي و مفيدي كه از ايشان به يادگار مانده است، 
نكاتي شايان ذكر است: 

1. مرحوم ميرزا در تأليفات خود و درس‌هايي كه شروع مي‌كردند، نياز و 
اقتضاي زمان را در نظر مي‌گرفتند و در تأليف و نگاشتن كتاب، به وظيفة ديني 
و مسئوليت شرعي و اجتماعي متكي بودند؛ نه اينكه براساس تمايلات ذهني، 
يا صرفاً به جهت عرضة معلومات خود باشد و مثلًا از روي علاقه به تحقيق، 
تأليفي انجام داده باشند. مهمترين وظيفة هر عالم ديني، آگاهي و پاسخ به شبهات 
و اشكالاتي در عرصة دين در زمان خود است كه چه بسا مردم را گمراه سازد؛ 

لذا تأليفات ايشان از چنين ويژگي، بهره‌مند بوده است.
2.تأليفات ايشان نوعاً در وهلة اول در محفل درسي براي مشتاقان القا مي‌شد 
و پس از طرح آن و گفت و گو دربارة آن، وقتي به مرحلة اتقان مي‌رسيد، به 

صورت كتاب تأليف مي‌شد و در اختيار همگان قرار مي‌گرفت. 
3. ايـشان معمولاً پرهيز داشت از اينكه نام و عنوان او به طور كامل و 
احترام آميز، برروي كتاب نوشته شود؛ از اين رو، مشخصات خود را بر روي 
جلد نمي‌نوشت، بلكه به عبارت: تأليف »ج ـ زارع« يا »ج« يا »جواد« و اين اواخر 
»جواد تهراني« اكتفا مي‌كرد. وقتي از ايشان سوال مي‌شد: »نام فاميلي شما كه 
زارع نيست، چرا برروي جلد كتابتان نوشته‌ايد: تأليف ج ـ زارع؟« فرمود: »معني 
لغوي زارع را قصد كردم؛ چه الدنيا مزرعه الآخره و ما در اين دنيا زارع هستيم.« 

آثار چاپ شده ايشان، به اين شرح است: 
1.فلسفه بشري و اسلامي: در بيان و رد مباني فلسفة كمونيسم و ماترياليسم؛ 
2.عارف و صوفي چه مي‌گويند؟ در بيان مبادي و اصول تصوف و عرفان و 
رد آن؛ 3.ميزان الطالب: دو جلد، كه شامل مباحث كلامي براساس قرآن و 
عترت است؛ 4.آيين زندگي و درس‌هاي اخلاق اسلامي: در بيان اخلاق 
اسلامي بــراساس آيــات و روايــات؛5.بهائي چه مي‌گويد؟ در رد فرقة ضاله 

بهائيت؛6.بررسي در پيرامون اسلام: در رد نظريات احمد كسروي. 
مشرب فكري و علمي 

آيت‌الله تهراني در مكتب و حوزة درسي ميرزا مهدي اصفهاني پرورش يافته 
بود كه آن مكتب، براساس بينش مكتب تفكيك، شاگردان بسياري پرورده بود. از 
اين رو، استاد از اين مكتب، متأثر و مروج و ادامه دهندة راه ميرزا مهدي اصفهاني 
بود. در اين مقام، مناسب است اشاره‌اي به معنا و مفهوم »مكتب تفكيك« بنماييم. 
مبدع اصطلاح »مكتب تفكيك«، نويسندة انديشه‌ور و فرهيخته، استاد علامه 
محمدرضا حكيمي است. ايشان مكتب تفكيك را چنين تعريف كرده است: 
»تفكيك در لغت، به معناي جداسازي است ]چيزي را از چيز ديگر جدا كردن[ 
و ناب سازي چيزي و خالص كردن آن و مكتب تفكيك، مكتب جداسازي سه راه 
و روش معرفت و سه مكتب شناختي در تاريخ شناخت‌ها و تأملات و تفكرات 
انساني است؛ يعني راه و روش قرآن، راه و روش فلسفه و راه و روش عرفان. و 
هدف اين مكتب، ناب سازي و خالص ماني شناخت‌هاي قرآني و سرة فهمي 
اين شناخت‌ها و معارف است، به دور از تأويل و مزج با افكار و نحله‌ها و بركنار 
از تفسير و رأي و تطبيق؛ تا حقايق وحي و اصول علم صحيح، مصون بماند و با 

داده‌هاي فكر انساني و ذوق بشري در نياميزد و مشوب نگردد.« 
البته همان گونه كه استادحكيمي نيز اشاره كرده است، اصحاب مكتب 
تفكيك به هيچ وجه منكر فلسفه اسلامي يا عرفان اسلامي نيستند، بلكه آنان 
مي‌گويند كه »فلسفه و عرفان اسلامي چيزي از سنخ تمدن اسلامي است؛ يعني 
نشأت يافته از ميراث سرزمين‌هاي غيراسلامي و قبل از اسلامي، و البته پرورش 
يافته و رنگ‌پذيرفته در دنياي اسلام و پالوده گشته در ذهن نيرومند انديشه 
ورزان فيلسوف  يا عارفان مسلمان.« لذا اين مكتب خود را موظف به جداسازي 
معارف اصيل و حياني و الهي از غير آن، در كلية حوزه‌هاي فكري و نحله‌هاي 
عقيدتي مي‌داند؛ از اين رو حتي فلسفه و عرفان اسلامي را هم مصون از اين 
التقاط‌ها نمي‌داند، بلكه ضمن احترام به عقايد و آراي عارفان و حكيمان اسلامي، 
معتقد است كه بايد اين افكار، از هر انديشه‌اي كه رنگي غيرديني و الهي دارد، 

تصفيه شود. 
فعاليت‌هاي سياسي 

مرحوم ميرزا كه پرورده مكتب انسان‌ساز اسلام و خود مجسمه‌اي از نشانه‌ 
اسلام و تشيع بود، هيچ‌گاه به يك زمينه از دين و مذهب بسنده نمي‌كرد. او وظيفه 
و تكليف الهي خود را هم در فراگيري و تدريس علوم‌ديني جست‌وجو مي‌كرد 
و هم با حضور در جامعه و تلاش در رساندن مفاهيم والا و چندبعدي اسلام، به 
زواياي گوناگون اجتماع مي‌پرداخت. برپايه همين نگرش بود كه به هنگام جنگ 
شش روزه اعراب و اسرائيل، روزي در درس تفسير گريه كرد و فرمود: »اي كاش 

در صحراي سينا بودم و كفش سربازان مصري را جفت مي‌كردم.«
در امر نهضت و پيروزي انقلاب اسلامي نيز مردم مشهد اعتماد بسيار 
زيادي به مرحوم ميرزا داشتند؛ به طوري كه امور انقلاب از قبيل راهپيمايي‌هاي 
ميليوني، بستن بازار، يا نرفتن ائمه جماعات به مساجد، به عنوان اعتراض همه 
اينها با دستور ايشان انجام مي‌شد. اگر ايشان در امر نهضت پيشگام نبود، انقلاب 
در مشهد روان و آسان پيشرفت نمي‌كرد و اين مطلب تا پيروزي انقلاب اسلامي 

ادامه داشت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز پيوسته از بارزترين شخصيت‌هاي 
حامي انقلاب بود. وي در سال 1358ش از حوزه انتخابيه استان خراسان، به 
نمايندگي مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انتخاب 
شد و تاييدها و پشتيباني‌هاي مكرر مرحوم ميرزا از مواضع نظام جمهوري 
اسلامي در زمينه‌هاي گوناگون و به‌ويژه حضور چندباره وي در جبهه‌هاي 
جنگ، در آشكار نمودن حقانيت انقلاب، سهمي به‌سزا داشت. روزي فرمود: »ما 
توفيق درك زمان معصومان را نداشتيم تا در ركاب آنان به جبهه‌هاي حق برويم، 
اكنون اين فرصت پيش‌آمده و در زمان نايب امام، قرار گرفته‌ايم و جنگ را بر ما 
تحميل كردند. لازم است براي دفاع در جبهه‌ها حاضر شويم، تا از حكم الهي 
جهاد در راه خدا، محروم نمانيم. به جبهه رفتم؛ گرچه كاري از پيرمرد هشتاد و 
چند ساله‌اي مثل من ساخته نبود، لكن با لباس رزم داخل سنگرها مي‌رفتم و به 

سربازان كمك مي‌كردم.« 
زندگي اخلاق و معنوي 

آيت‌الله تهراني به اتفاق، از كساني بود كه خود را از تبعيت از هوا و هوس 
رهانيده و به حقيقت و مقام توبه و بندگي خداوند رسيده بود. ديدن ايشان، انسان 
را به ياد خدا و آخرت مي‌انداخت. رفتاري خدايي داشت و در همه حال، خدا 
در زندگي ايشان حاضر بود. اين مراقبت دائم، ظرف سال‌هاي متمادي، از ايشان، 
شخصيتي ممتاز و سرآمد ساخته بود كه همگان به  ايشان اعتقاد داشتند و ايشان 

را سرمشق و الگويي مناسب براي رفتار خود و ديگران مي‌دانستند. 
مرحوم ميرزا با بندگي خدا و هوشياري در دنيا و اعمال صالح و اشتغالات 
معنوي، آنچنان آخرت خود را آباد كرده بود كه خود مشتاق رسيدن به آن بود و 
هيچ گونه وصيتي هم براي بعد از خود نداشت. فقط وصيت كرده بود كه هرجا 
فوت كرد، در همان جا ايشان را دفن كنند و بدون سروصدا به قبرستان عمومي 
ببرند و براي ايشان، هيچ گونه محفلي به صورت برگزاري ختم، يا هفتم و چهلم 
يا سال نگيرند. در اين باب، ديدن وصيت نامة ايشان، تنبه آفرين است: »جسد 
را در قبرستان عمومي خارج شهر يا محل مباحي خارج شهر ـ هر جا باشدـ ، 
دفن كنند. علي اي حال، جسد مرا به سرعت و بدون سروصدا و اطلاع دادن به 
اشخاص و مردم بايد در بيابان يا قبرستان عمومي مردم دفن نمايند، و به صورت 
هفته و چهلم و سال مجلسي برپا نكنند. هركس خواست براي من، خودش در 
هر موقع، طلب مغفرت مي‌نمايد. به اين رقم تنها، من راضي و خرسند هستم.  
فرزندان من هر موقع خواستند براي من خيراتي بدهند، مختصر نمازي بخوانند 
و روزه‌اي بگيرند نيز، خوشحال خواهم بود ان‌شاءالله تعالي. و آنان را وصيت 
مي‌كنم فقط به تقوا و اطاعت خداوند متعال در همة حالات از زندگي‌شان. 

والسلام علي من اتبع الهدي. برج58/6،جواد.« 
در سحرگاه سه شنبه دوم آبان 1368ش/23 ربيع‌الاول1410ق پسر بربالين 
پدر  مشغول خواندن سورة يس است و  به آية مژده مي‌رسد: »قيل ادخل الجنه 
قال يا ليت قومي يعلمون« )يس، 62( كه روح از كالبد پاك آن عزيز، به سوي 
معبود و محبوب واقعي خويش پرواز مي‌كند و به لقاي رب رحيم نايل مي‌گردد. 
با انتشار خبر ارتحالش، پيكر وي عصر همان روز، با شكوه خاصي تا بارگاه 
ملكوتي حضرت علي بن موسي الرضا)ع( تشييع شد و پس از اقامة نماز، طبق 
وصيت آن مرحوم، در قبرستان عمومي مشهد)بهشت رضا)ع(( در كنار شهداي 

انقلاب به خاك سپرده شد. 

آيت‌الله تهراني، مفسر رباني
سيد مهدي حسيني
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جلد اول:  تفسير سوره حمد و بقره )آيات 1 ـ 121(
فهرست مطالب اين جلد عبارتند از: سخن آغاز، مباني تفسير در مكتب 
تفكيك، درباره احياي تفسير مصباح‌الهدي، روش تفسير آيت‌الله ميرزا 
جوادآقا تهراني)ره( و ويژگي‌هاي تفسير مصباح‌الهدي، نگاهي به زندگي 
عالم‌رباني آيت‌الله ميرزاجوادآقاتهراني، تفسير سوره حمد )مفاد سوره، 
ثواب قرائت، اساس برنامه پيامبر)ص(، جهات و احتمالات در »مثاني«، اسامي 
سوره، تهافتها و جواب، متعلق باء »بسم‌الله«، احتمالات در اشتقاق »الله«، راه 
صحيح شناخت خداوند، تفسير رحمن و رحيم، معناي حمد و كيفيت آن 
در روايات، حمد، مدح و شكر در لغت، معاني »رب«، اختلاف قرائت در 
»ملك« و معاني آن، درخواست هدايت و سرّ آن، مراد از »صراط مستقيم«، 
مصداق »صراط مستقيم«(، تفسير سوره بقره كه آن نيز به همين شيوه سوره 

حمد تفكيك شده و چند آيه در كنار يكديگر تفسير شده است.
جلد دوم: تفسير سوره بقره )آيات 122 تا 253(

نگاهي از دور كه دربرگيرنده خلاصه‌اي از زندگي مرحوم تهراني است، به 
انضمام معرفي گذرا از مقرر اين تفسير شريف يعني آقاي دكترمحمدباقر 
نوراللهيان و بيان برخي از امتيازات تفسير مصباح‌الهدي؛ از جمله: فهم 
روشن از آيات، تنظيم درس از قبل، توجه به اقوال مفسران، ميدان بحث و 
گفت‌و‌گو، تبيين معارف كه ذيل اين بحث به تبحر مفسر در حل مشكلات 
آيات اشاره مي‌شود)همچون: يكم قرآن موجب عصمت پيامبر)ص(، دوم 
توفيق و اختيار، سوم محدوده حجيت ظواهر(، سطح علمي تفسير، 
چگونگي بهره‌گيري از دانش‌ها، دانش و بينش، زيبانگري، معناي تفسير 
و وظيفه مفسر، هدايت‌گري و انسان‌سازي، تفسير سوره بقره به فارسي، 

خلاصه‌ تفسير به عربي و انگليسي، تصاويري از مولف و كتاب‌هايشان. 


